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  چكيده  
سـروده ي شـاعر   »پنج گنج حسيني يا خمسـه ي حسـيني   «اين گفتار گزارشي از يكي از آثار گران سنگ دوره ي قاجاريه به نام 

مثنـوي  .مـي باشـد  )ولي محمد حسين معروف به حسيني شيرازي يا حسيني قزويني شيرازي پسر محمد حسن مجتهد اص(نامدار 
وامق و عذرا، مهر و ماه، اشترنامه، الهي نامه و وصف الحال، كه هر يـك از جايگـاه خاصـي    :هاي پنج گانه ي اين اثر عبارتند از 

 .بعد از معرفي سراينده به بررسي و چگونگي تصحيح و معرفي اين آثار پرداخته شده است. برخوردار مي باشد
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  : مقدمه 
ادبيات فارسي از كهن ترين روزگاران تا به امروز از جلال و جمال خاصـي برخـوردار بـوده اسـت ودر هـر دوره اي      

اما هميشه فرصـت و  . بوده اند كه با زبان و قلم خود به شكوفايي و بروز اين جلال و جمال پرداخته انددانشوران و خردمنداني  
و چه بسيار آثار ارزش مندي كه هنوز در بستر خاموشي و فراموشي آراميده انـد و  . زمينه معرفي آنها به دلايلي ميسر نبوده است

وز كسي به آنها دسترسي پيدا نكرده است كه به يقين معرفي و انتشـار بعضـي   با توجه به مهيا شدن زمينه هاي چاپ و انتشار، هن
هر چند كه افراد زيادي عمر خود را در اين راه نهاده . از آنها مي تواند احياگر قسمت هاي عظيمي از فرهنگ اين مرزو بوم باشد

يكـي از ايـن آثـار فروخفتـه در بسـتر      .فتـه اسـت  اما هنوز آنچه بايد صورت نگر. و بخشي از آنها را شناسايي و معرفي كرده اند
بوده است كه بعد از تلاش هاي فراوان در جهت دسترسي بـه نسـخه هـاي خطـي آن بـه      )شيرازي خمسه ي حسيني(فراموشي 

تصحيح، و توضيح آنها پرداخته شده است و به ياد ايام پرمخاطره و حيرت بر انگيز سراينده ي آنها ايامي قلم زني شده است تـا  
 .اد آن مرد افتخار بر انگيز و آثار دل انگيزش ماندگار ماندي

  

  

  

  

  ؟  كيست  اشترنامه  ي آفريننده

و   ، از شـاعران    مجتهد اصـولي   ، پسر محمدحسن شيرازي  قزويني  يا حسيني  شيرازي  حسيني  به  معروف  محمدحسين   
و   آموخـت   را نـزد پـدر خـويش     ديني  ابتدا علوم. دنيا آمد  ر كربلا بهد  قمري  هجري 1184  او در سال. قاجار بود  ي دوره  عارفان
كـرد   مي  دعوت  ديگر عوالم  او را به  پيوسته  رباني  ي و جذبه  باطني  داعي»  كودكي  اما از همان.  را فرا گرفت  و منقول  معقول  علوم
پوشيد و قلنـدروار سـيار هـر      و منبر چشم  و اقربا و محراب  يار خويشچند نيز از يار و د  يك... كشيد مي  فنا و نيستي  مقام  و به

  ميرزاابوالقاسـم   گيـري  و دسـت   صـحبت   شـرف   و بـه   شيراز بازگشـت   به  و بالاخره. »ها كشيد   ها و سستي و سختي  ديار گشت
  . يافت  او كمال  ، معرفت راه  آمد و از اين  نايل»  سكوت»  به  متخلص  شيرازي

از   سـالياني   بود كـه   هجري  سيزده  ي سده  از عرفاي)  قمري 1239  سال  به  درگذشته(  شيرازي  سكوت  ميرزا ابوالقاسم «  
  ي دربـاره   شيرازي  وصال  وقار، فرزند بزرگ. گذراند... و  ، عراق ، شام ، شيراز، مكّه ، كاشان ، نايين اصفهان  عمر خود را در شهرهاي

  در اين  تابناك  گوهري  كه  نيافتم  جز اين  باب  در اين  من:  فرمود كه مي  جناب  كراراً در مورد آن  پدرم«:  است  تهگف  سكوت  ميرزاي
ركـن زاده ي  ( . »بـود    بـود و چـه    او كـه   نبرد كه  پي  معرفتش  كنُه  به  كس  و هيچ  بزيست  بيفتاد و هفتاد و اند سال  خاك  ي توده

  )160،  1329آدميت ، 

بـر    و انفـس   و هند سفر كرد و بـا سـير در آفـاق     ايران  مختلف  شهرهاي  نهاد و به  غربت  بار ديگر رو به  يك  حسيني   
را از   هـر دو پـدر خـويش     از مـدتي   شيراز كشاند و پـس   او را به  پير و استادش  ي اما بار ديگر جذبه. خود افزود  معرفت  مراتب
  از درگذشـت   پـس ).  مجتهد اصولي  محمدحسن(  اش پدر جسماني  و هم)  سكوت  ميرزاابوالقاسم(  اش وحانيپدر ر  هم: داد  دست
  .شد  و ذوالرياستين«    يافت  انتقال  وي  به  ظاهر و باطن  هر دو پيشواي  مسند ارشاد و هدايت«دو   آن

  و بـا بيـاني    در گفتـار داشـت    ويـژه   شـوري ) 169، مان ه(» بود    شده  اللهي نعمت  اخوان  رئيس»  كه  شيرازي  حسيني   
  گرويدنـد و خشـم   او مـي   وار بـه  شيفته  رو بسياري  از همين.  گفت را بر سر منبر باز مي  عرفاني  و مباحث  ، مسائل و صريح  فصيح
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و   گيـري  دسـت   خواندنـد و بـراي    گمـراه   يخكفر او فتوا دادنـد، او را ش ـ   زاهد به  علماي  كه  تا اين. انگيختند را برمي  زمانه  شيوخ
  .بردند  شكايت  وقت  حكومت  او به  مجازات

  ي منـاظره   از علما گـرد آينـد و بـا او بـه      ، دستور داد انجمني شورش  و سركوب  فتنه  خواباندن  براي  فارس  وقت  والي   
آخونـد  «،  بـا هـم    از مشـورت   شيراز پس  علماي. كنند  را مجازاتشود، او   او ثابت  و گمراهي  انحراف  بپردازند، تا چنانچه  علمي

. برسـانند   اثبـات   او را بـه »  ي طريقـه   و بطلان  فساد عقيده«،  با مناظره  آنان  برگزيدند تا از سوي  نمايندگي  را به»  حكيم  محمدتقي
  وصـال «نـداد، بجـز     ورود و دخالـت   ي اجـازه   د در منـاظره خو  همراهي  را براي  و مريدان  از دوستان  كدام اما، هيچ  محمدحسين

) 365 /  3نايـب الصـدر ،  ( . «   و رفيـق   قـدم  و هم  با او همدم  و در هر حال. او بود  شفيق  و ياران  طريق  از برادران  كه    شيرازي
  . رساند  مناظره  جمع  د را به، خو با پافشاري  هم)  شاه منورعلي(آقا محمد مجتهد  حاج  تر او يعني برادر كوچك

  .خواستند و او را رها كردند  از او پوزش. را پسنديدند  شيرازي  محمدحسين  هاي پاسخ  ، حاضران مناظره  اين  در پايان   

ر خـويش    متعصب  ، از معاصران و شكايت  گله  ، ضمن عربي  زبان  به  در ابياتي»  مهر و ماه»  او در مثنوي    و بـا    و متحجـ
  را، بـراي   ابيات  از آن  ، چند بيت است  درآورده  نظم  و به  و تكفير خود را آشكارا باز گفته  اند، اتهّام با او داشته  كه  رفتاري  به  اشاره
  : نگريم ، باز مي نمونه

  

   نيبلا ذنَْبٍ و جرمٍ عاقبو                                 بلا عذرٍ و مكرٍْ عاتبوني... 

  الَينا  و لا تقَبل  فَلا ترَكن                                  و قالوا قدَ كفَرَت بمالدَينا 

  لقَتلك قدَ جمعنا اجتماعاً                                  بكفُرك قدَ حكمَنا استماعاً 

  ... الدهر صائم لانََّك لاتزََلْ في                               لازم  و ذبحك عندنا كاَلصوم 

  هبالشَّهاد  السعادة وقك فيلشََ  ه                           بادــا علَن  و قَتلكُ كاَلصلوة 

  ناـــالعالمَي هليرحمنا ال                                  قتالك اَجمعينا  نشُارك في 

  ...الفساد لانََّك لسَت منْ اهَل                             كاَلجهاد  ةالشَّريع و رجمك في 

   ... الَخدُاع لانََّك لسَت مناّ في                                    الدفاع و دفعْك عندْنا عين 

  )102- 101،  1324مهر و ماه ، ، خطي ي سخه نحسيني ، (                                                                 

،  نـزد ماسـت    چه هر آن  تو به: كردند و گفتند  و مجازات  مرا سرزنش  و جرمي  ، گناه ، فريب نيرنگ  هيچ  ها، بدون آن...    
  . شديم  همراه  و بر كشُتنت  كرديم  كفر تو حكم  ما به  ي همه. ما مشو  نزديك  ما نيَا و به  سوي  به  ؛ پس كافر شدي

نمـاز؛    ، مثـل  اسـت   ما عبـادت   تو براي  قتل...  دار هستي روزه  ؛ زيرا تو هميشه است  واجب  روزه  ما مثل  تو براي  كشتن   
 تو در  سار كردن ، سنگ شويم  تا آمرزيده  كنيم مي  با تو شركت  ما در جنگ  ي همه.  برسي  سعادت  به  با شهادت  زيرا تو آرزو داري

  مثـل   و نيرنـگ   تو در خدعه  ، چون است  دفاع  تو نزد ما عين  و دور كردن...  نيستي  ، زيرا تو از فاسدان جهاد است  ما مثل  شريعت
  ... . ما نيستي
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  ي و در بقعـه   در شـيراز درگذشـت    سالگي 65در   قمري 1249  الحرام حجة ذي  ي در نيمه»  حسيني  گنج پنج»  ي سراينده   
ــام ــود،       زاده امـ ــر خـ ــد پيـ ــار مرقـ ــيدميراحمد، در كنـ ــم «سـ ــرزا ابوالقاسـ ــكوت  ميـ ــه»  سـ ــاك  بـ ــپرده  خـ ــد  سـ                                                                 .شـ

  ) 10، 1324ديباچه ي نسخه ي خطي ، حسيني ، ( 

 ***  

  و بارهـا بـه    كـرده  مـي   ، در شـيراز زنـدگي   بوده  حسينيمعاصر   كه)  ق.ـه1288تا  1215(  هدايت  خان قليرضا  داوري «  
  بـه .  خـويش   در زمـان   ايشـان   و عرفاني  علمي  جايگاه  شناخت  براي  ست ، سند مناسبي است  كرده  نشيني و با او هم  ديدار او رفته

او را بـا    هدايت.  است  در آمده  نگارش  او به  اتحي  در زمان  حسيني  ي درباره»  العارفين رياض«در   شده  نوشته  مطالب  كه  آن  ويژه
،  است -  اصولي  محمدحسن -پدر او   بودن  قزويني  دليل  به  قزويني  صفت  كه  ست بديهي. كند مي  معرفي»  قزويني  حسيني»  عنوان
  )1316، نقل به مضموم از مقدمه ،  هدايت( . »است  خود را گذرانده  انيو در شيراز زندگ  شده  در كربلا زاده  حسيني  وگرنه

د    حـاجي   مجتهـدالزمن   الصـدق  خلـف   محمدحسـين   ، حـاجي  الحـاج  و كهـف   الواصلين و زين  هو فخرالعارفين«    محمـ
  دنيـوي   عـزّ و جـاه    از طلـب   فطـري   ذوق  حكـم   و به  كامياب  و منقول  معقول  از علوم  شباب  در زمان  جناب  و آن...  ست قزويني
وداد   اش بـا همـه    و اخلاق  كمال  هر دو را مراد و از غايت  ظاهر و باطن  اهل  و اكنون...  باالله گشته  عارفان  صحبت  ، طالب گذشته
  وجـود شـريفش  ...  كشـيده   نظم  در سلك  مثنوي  شش غير از قصايد، پنج  و به  ست عالي  اي را در فنّ شعر نيز پايه  جناب  آن. است
و   نقش بي  ضميرش  موجود، لوح  مشهود و موجدش  شاهدش  بين حق  ي ؛ در ديده احباب  مفرح  اش خجسته  و ذات  اباصح  مربي

  دل  روي  بـه   فيوضـات   ابواب  و صحبتش  داده  مكرر دست  فقير را خدمتش.   و نگار است  نقش  مستغرق  منيرش  نگار و جان
  )429، 1316هدايت ، ( .» ...  گشاده

  و سـالك   فاضـل   عرفـا، عـالم    ي فضـلا، قـدوه    ي علما، زبده  ي نخبه  چون  نيز او را با اوصافي» الشعرا حديقة»  صاحب «  
  )458، 1364ديوان بيگي شيرازي ، ( . »  است  كرده  معرفي...  كامل

   آثار حسيني 

  بـه   او كـه   ي گانـه  پـنج   هاي اما مثنوي.  نيست  و در دسترس  ، مفقود شده بوده  قصايد و غزليات  شامل  كه  حسيني  ديوان   
از   و برخي    شده  معرفي  مختلف  در منابع  كه  اوست  از ديگر آثار مهم  است  برآورده  نام » حسيني  گنج  پنج«يا »  حسيني  ي خمسه«

موجود   مختلف  هاي تابخانهدر ك )وصف الحال وامق و عذرا ، مهر و ماه ، اشتر نامه ، الهي نامه و (  ها مثنوي  آن  خطيّ  هاي نسخه
  :كرد  موارد زير اشاره  به  توان ها مي آن  ي از جملهكه   است

  ). گنج پنج - 2/5295  ي شماره(،  ، تهران» ملك»  ي كتابخانه. 1

  ). Add 25017   ي شماره(، »بريتانيا  ي موزه»  ي كتابخانه. 2 

  ). A 79   ي شماره(، » علوم  ميآكاد -گراد  لنين»  ي كتابخانه. 3 

  ).385و  136  ي شماره(، »سپهسالار»  ي كتابخانه. 4 

  ). خمسه  ي از مجموعه(، شيراز، » طباطبايي  ي علامّه»  ي كتابخانه. 5 

  . » بيات  عبدالحسين»  ي كتابخانه. 6

  ).889  ي شماره(، »شورا  مجلس»  ي كتابخانه. 7



 ٥

  ).3587  ي شماره(، » تهران  دانشگاه»  ي كتابخانه. 8 

  ).890  ي شماره(، »شورا  مجلس»  ي كتابخانه. 9

  . » ذوالرياستين  ميرزا عبدالحسين  حاج»  ي كتابخانه :10 

  ملـك   ي در كتابخانـه   صـفحه  618بـا    يـاد شـده  »  گنج پنج«از   و نفيس  كامل  ي نسخه  ، يك پراكنده  هاي بر نسخه  افزون   
  از جملـه  -  نسخ  در فهرست  خطيّ  ي نسخه  ترين و نفيس  ترين كامل  عنوان  به  نسخه  ، اين موجود است» 5293»  ي با شماره  تهران

  از درگذشـت   پس  سال  يك  يعني  قمري  هجري 1250  در سال  ياد شده  ي نسخه.  است  شده  معرفي -  احمد منزوي  نسخ  فهرست
  نسـخه   ايـن   و تـاكنون   اسـت   درآمـده   نگـارش   بـه   نـامي   اسـماعيل   دست  لار و به  بيگلربيگي  اندستور نصيرخ  ، به آن  ي سراينده

  ي كتابخانـه   خطـّي   نسخ  در بخش  حسيني  گنج ديگر از پنج  اي ، نسخه شمسي 1370  در سال.  است  شمار آمده  به  نسخه  معتبرترين
شـود،   مي  داري نگه  قدس  آستان  ي در كتابخانه  آن  ميكروفيلم  كه»  ملك»  ي از نسخه  اتبمر  به  كه پيدا شدشيراز   طباطبايي  ي علامّه

و ثانياً   گرفته  ، انجام قمري  هجري 1239  در سال  شاعر، يعني  از درگذشت  پيش  سال  ده  نسخه  اين  زيرا اولاً كتابت.  معتبرتر است
  .  است  امضا كرده  سرايش  و ذكر تاريخ» الفقير انشده»  ها را با عبارت آن  ي همه  ها را تأييد و پايان مثنوي  ي او خود همه

از .  اسـت   و منتشـر نشـده    شيراز تهيـه   طباطبايي  ي علامّه  ي كتابخانه  ارزشمند خطيّ  هاي نسخه  هنوز فهرست  متأسفانه   
  .خبرند بي  كتابخانه  در اين  آثاري  از وجود چنين  نظران و صاحب  مندان از علاقه  رو بسياري  همين

  سه)  شاه علي  مونس(  ذوالرياستين  عبدالحسين  حاج  همت  ، به قمري 1324  ، در سال حسيني  از درگذشت  پس  سال 75   
 500، در  صفحه 269ا ب  وزيري  قطع  ، به سنگي  چاپ  صورت  به)  ، اشترنامه و عذرا، مهر و ماه  وامق(  گانه پنج  هاي از مثنوي  مثنوي
  . است  منتشر شده  نسخه

و )  آس: ( ملـك   ي كتابخانه  ي با نسخه  از مقابله  ، پس طباطبايي  ي علامّه  ي كتابخانه  ي نسخه  حاضر بر اساس  كتاب  متن   
  .  است  يافته  سامان) چا(  ياد شده  سنگي  چاپ

  : زير است  شرح  به  حسيني  ي نهگا پنج  هاي مثنوي  سرايش  اتمام  زمان          

  )شاعر  سالگي 42در (  قمري 1226و عذرا،   وامق - 

  )شاعر  سالگي 47در (  قمري 1231،  مهر و ماه - 

  )شاعر  سالگي 51در (  قمري 1235،  اشترنامه - 

  )شاعر  سالگي 53در (  قمري 1237،  نامه الهي - 

  )شاعر  سالگي 54در (  قمري 1238،  الحال وصف - 

  سـنگي   چـاپ   ي در مقدمـه   شـرح   ايـن .  اسـت   نگاشته  مولوي  مثنوي  ي بر ديباچه  كه  ست شرحي  از ديگر آثار حسيني   
  . است  آمده  حسيني  ي خمسه

    حسيني  ي خمسه  هاي از ويژگي  برخي  گذرا به  نگاهي 

  ي دوره  هاي مثنوي  ي شيوه  ها، به مثنوي  اين.  هاست آن  يو روان  ، سادگي حسيني  هاي سروده  روشن  هاي از ويژگي  يكي   
نيـز    دار و زنـده  جان  هاي ها و استعاره ، تصويرها، توصيف سادگي  اما در عين.  است  تكلف و بي  بسيار ساده  زباني  ، داراي بازگشت

  .شود مي  ها ديده منظومه  در سراسر اين

  م ــوختــون لب خود جان ياران سچ  روختم ـــشي كاندر زبان افــز آت



 ٦

  رنامه ي دل شعله ريزـــد بـــخامه ش  امه شعله خيز ــدوده اي دادم به خ

  رفت ـــت آتش گـــامه ام خاصيــخ  دوده چون ز آه دل غم كش گرفت 

  ان ـن و آسمــــسوزد زمي تفشز ــك  رربار آن چنان ـــشد ني كلكم ش

  زان كه خون خواري است دايم كار من    د از گفتار منـــبوي خون مي آي

  رتري ــــرياران بــر من بر شعـــشع  ري ـــوز شاعـــگر ندارد در رم

  ال ـــي دادش كه پيچد در خيــدل نم  زان بود كين خاطر شوريده حال 

  دفتر رقم ي  مي زدش بر صفحه  ش بر قلم ــهر چه مي آمد ز غيب

  ري برگ و نواي او نبود ـشاع  ازي بناي او نبود ــبر سخن س

  )98، 1324حسيني ، نسخه ي خطي ، وامق و عذرا ، (                                                                        

  

   و  تأويلات  تصرفات

.  است  از خود كرده  پيش  هاي داستان  در گزارش  كه  ست و تأويلاتي  ، تصرفات حسيني  هاي ديگر مثنوي  هاي از ويژگي   
  در هـم   سعاد و سـلمي   ي عاشقانه  و عذرا با داستان  وامق  ي عاشقانه  بار داستان  نخستين  و عذرا براي  وامق  ي در منظومه  از جمله
و   وامـق   ي ختـه با ، دل عـذرا، سـلمي    ي باختـه  ، دل ، وامق حسيني  در روايات.  است  واحد در آمده  داستان  يك  صورت  و به  پيوسته

  . ست سلمي  ي باخته سعاد، دل

  ل عشرت مي زند در بارگاه ــطب  اه ــمگر امروز شيدي ـــت نشنـــگف

  ه پيكري ـــنيك اختر متر ــدخ  ري ــي نام ، شه را دختـــهست سلم

  من ــــدرج ي ، دروامق ل ـــماي  م تن ـــآن سينازك ع ـــطبته ـــگش

  آن سرو و روان رو با شمشاد ـــس  ي گردد قرين امشب است آن شب كه م

  ... ريخت سيل خون ز چشم خون فشان   اد اين داستان ـــچون شنيد از وي سع

  )71، 1324حسيني ، نسخه ي خطي ، وامق و عذرا ، (                                                                        

) نثـر   به(  اي ويژه  اما با توضيحات.  است  كرده  مطرح  جزييات  را با شرح  مهر و ماه  عشق  ، داستان ر و ماهمه  ي در منظومه  چنين هم
  . است  كرده  تأويل  عرفاني  اي گونه  را به  ، آن داستان  مختلف  در مقاطع

               كـه  اسـت و طـي بـرازخ و مـدارج     د صـدق  و مقع ـذاتـي  كه محل تجليات بقا، مبتلا از دار فنا به ملك بستن عاشق در بيان بار «
الـذي  قصـي  الـي المسـجد الا  الحـرام  من المسجد بعبده ليلا ري اسسبحان الذي « ، اين نتفرجو بلامعارج نعرج كيف  مدارجبلا 

  .)144، 1324حسيني ، نسخه ي خطي ، مهر و ماه ، (»من آياتنالنريه باركنا حوله 

   تغيير وزن
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در   شاعر بـا تغييـر وزن    كه  ست مورد نظر برشمرد، تنوعي  ي گانه پنج  هاي مثنوي  براي  توان مي  كه  هايي ياز ديگر ويژگ   
آغـاز  »  منسـرح «در بحر   ، اما با بيتي است  شده  سروده»  رمل«و عذرا در بحر   وامق  ي منظومه:  نمونه  براي.  است  ايجاد كرده  مثنوي
دو   بـين   در بحـر منسـرح    بيت  سه  گاهي  ندرت  و به  يا دو بيت  شود، يك مي  عوض  ، هر جا موضوع ويمثن  ي شود و در ادامه مي

شـعر نيـز تغييـر      موضـوع   شود كه  تا روشن  ست اي شود، نشانه مي  شعر عوض  هر جا وزن  گفت  توان مي. شود مي  آورده  موضوع
،  شـده   آورده  منظومـه   جاي  نثر در جاي  به  كه  از عباراتي  ، پس است  در بحر هزج  همهر و ما  مثنوي  كه با اين  چنين هم. خواهد كرد

نثـر    بـه   كه  از توضيحاتي  ، پس شده  سروده  در بحر منسرح  نيز كه  اشترنامه  و در مثنوي  است  شده  ديگر سروده  هاي با وزن  ابياتي
  ديـده   در موضـعي   حتـّي .  اسـت   شده  آورده  مختلف  هاي در وزن... و  ، سعدي ، حافظ مانند مولوي  از شاعراني  ، ابياتي شده  نوشته
ذكـر  با توجـه بـه اينكـه      است  آورده  منظومه  در اين  است  تخلص  بيت  داراي  خود را كه  هاي از سروده  غزلي  حسيني  شود كه مي

  .بيان مي شودي تمثل به اشعار ديگران ه به نمونه اي در بارتنها اين مقاله است فراتر از همه شواهد 

رهـزن  زيرا كه غـولان  دهد جان بر باد پير قدم در راه نهد بي محب چنانكه گريز و گزير نيست از محبت آنكه سالك را بيان در«
  . . . و در راهند 

  ولويم         »چون بسي ابليس آدم روي هست                       پس به هر دستي نشايد داد دست 

  )117مهر وماه ، حسيني ، نسخه ي خطي ، (                                                                        

  

  

   ممل  اطناب 

هـا   داسـتان   جريان  شود كه مي  ديده  و تكرار مضامين  درازدامن  ، موارد متعدد از اوصاف حسيني  هاي در سراسر منظومه   
  ناخوشـايند كـه    ويژگي  اين. آيد وارد نمي  منظومه  به  خللي  شوند، هيچ  حذف  چه چنان  كه  اوصافي.  است  آور كرده را كند و ملال

  . است  ها شده منظومه  حجم  افزايش  ، تنها موجب است  گسترده  حسيني  ي گانه پنج  هاي مثنوي  ي در همه

  ؟انت ـجان ستتيغ نريز كه شد خو  ؟نشانت من داد از  كه يـــه مسكينـــب

  اشــبيا چنين كن چنان با من زكين   ن باش؟ـــبه كي با من مسكينكه گفتت 

  ن ـكفن كخونين گون قبا را گل ـــم  د من كن ؟ـــقصبركش تيغ كه گفتت 

  كشي دامن به خونم ر ــخنج كه بي  ؟خوار و زبونم كاين چنين كه گفتت 

  كن فن يم كــــاي باده ، خونـــجبه   ؟بر سرم نيز حسرت خاك كه گفتت 

  رم تاز وي حــــبر آهمند كين ــــس  م باز ؟ـــبا دلم نرد ستت ـــــكه گفت

  تر ــــبهرازه ـــي شيـــاب ناز بـــكت  وز بي اندازه بهتر ؟ـــت جـــكه گفت

  نوازيست كين ـــمسران ـــعار دلبـــش  وبان فتنه سازيــــكه گفتت رسم خ

  )137، 1324حسيني ، نسخه ي خطي ، مهر و ماه ، (                                                                        

   نثر مسجع 
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  و متكلـف   ، معمولاً با نثـر مسـجع   شده  آورده  و مهر و ماه  اشترنامه  چون  هايي در منظومه  توضيح  براي  كه  هايي عبارت   
تر  ، بيش هم  به  و معطوف  طولاني  هاي با جمله  نثري  هاي عبارت  ، اين است  و روان  ساده  اشعار كه  سبك  خلافو بر  شده  پرداخته

  .اند   شده  تأليف  دچار تعقيد و ضعف

و سـر در پـاي   باختـه  جانـان  در عشـق  و جان دل از غير دلبر پرداخته ، كه نمان خا بيجان و شيفته ي عاشق سوخته صف در و
برافشـانده ،  جـان نـاتوان   و گرد مـايي و تـويي را از چهـره ي    نشانده فروخون بار آب چشم دويي را از ، غبار انداخته ق معشو
هـم  شيرين مقـال  دلبر جان با قامت سرو اعتدال و در گلشن هم آغوش عديم المثال الجمال يار بديع با وصال در خلوت لاجرم 
   )120، 1324حسيني ، نسخه ي خطي ، مهر و ماه ، ( عجرَّتَما ي كينِسمالْ قِعاشللْو  مهعيمنَ يمعالنَّ بابِرلاَ نيئاًگشته ، هدوش 

  ها سروده  موضوع 

،  مطالـب   بـر ايـن    و افـزون   اسـت   سـلوك   و مشـكلات   عشـق   و شرح  عرفاني  مباحث  حسيني  گنج پنج  اصلي  موضوع   
آميـز ميـرزا    اغـراق   قاجـار و وصـف    شـاه   علـي  آميز فـتح  گزافه  ، مدح) ص( اكرم  رسول  حضرت  ، نعت توحيديه  چون  موضوعاتي
  .  هاست از مثنوي  برخي  آغازين  هاي بخش  موضوعات) شاعر  پير طريقت(  سكوت  ابوالقاسم

  

  

   حسيني  اشترنامه  به  نگاهي 

)  مكشـوف   مطـوي   بحـر سـريع  (»  فاعلن  مفتعلن  لنمفتع»  در وزن  كه  است  حسيني  گنج  از پنج  مثنوي  سومين  اشترنامه   
  مقالـه   بلند و چهل  ي مقدمه  ، از يك است  طريقت  و مشكلات  و سلوك  عشق  در بيان  كه  عرفاني  ي منظومه  اين.  است  شده  سروده
آشـكار    هماننـدي  -  اسـت   حسيني  گنج  پنج از  منظومه  دومين  كه -»  مهر و ماه»  با مثنوي  ساختاري  و از ديدگاه  است  آمده  فراهم
  . دارد

، از  منظومـه   در ايـن   بيان  ي با شيوه  آشنايي  براي(داد   جاي  در چند دسته  ترتيب  به  توان را مي  مقدمه  بخش   گفتارهاي   
  ). شود مي  آورده  نمونه  چند بيت  هر بخش

  . ؛ تحميديه رگدر پيوند با خداوندگار بز  شاعرانه  بازگفتي. 1 

    قادر و غفار و قدير و قديم                                الرحيم  نـــــاالله الرحم بسم 

  ... هر دفتر است  خدا زينت  نام                             و از دلبر است  از دل  نشان  تا كه 

  ... ر همهـذر پذيـــدگر و عدا                             ر همهــــضمي  صفابخش  اوست 

  )180، 1324، اشترنامه ، حسيني ، نسخه ي خطي (                                                                        

    كلّ اللسان  دهــش  دانش  هــــبا هم                                   دان  ردهــخرد خ  ثنايت  به  اي

   و بس  خويش  تو مگر حمد كني  هم                             كس  است  تو نكرده  يحمد و ثنا 

   چرخ  تو در گوش  فرمان  ي حلقه                               چرخ  ايجاد تو بر دوش  خلعت 

  )182همان ، (                                                                                                                     
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  .  الهي  درگاه  به  راز و نياز و دعا و مناجات. 2 

    تا سماك  وز تو هويدا زسمك                               خاك  تا به  ز فلك  تو قائم  به  اي 

  دگر   گواه  گشته  خون  لبر د                            دگر   اهـــپن  و نداريمــــز تــــج 

  نظير  بي  پادشه  اي  عذر من                                  در پذير  زكرم  تو پناهي  چون 

  ...برآر  و كامم  ده  وصالم  جام                              مدار   و خامم  كن  عشقم  ي پخته 

  . معراج  و وصف)  ص( اكرم  رسول  حضرت  نعت. 3

  شهود   اهل  ي كعبه  درت  خاك                             را وجود   تو جهان  طفيل  به  اي 

    خجل  از پرتو رويت  مهر و مه                               دل  لـــاه  گه  تو سجده  درگه 

    زبان  اديــيد گشتوح  تا تو به                                  جهان  و ز تأييد گرفتيـــتا ت 

   اهــم  تفريد برآمد به  ونســي                               اهـريد درآمد زچـــتج  يوسف 

  )191همان ، ( 

  

  . امام  دوازده: اطهار  ي و ائمه)  ع(  علي  حضرت  در منقبت. 4 

    يــوالعلـــب  يــوالا عل  والي                                مرتضي  فخر زمان  صدر زمين 

    يافت  او خاك  از درگه  تــمرتب                              يافت  افلاك  از او منزلت  كه  آن 

  ... او همچو خاك  زر بود اندر كف                                   پاك  جان  درش  بود خاك  كه آن 

  )193همان ، (                  

  .شاعر  ، پير طريقت سكوت  ميرزا ابوالقاسم  مدح. 5

    است  قائم  و صفت  او اسم  به  كه  آن                                     است  ابوالقاسم  و ديده  نور دل 

    لالــز عزّ و ج  است  بسيط  چرخ                                     وكمال  ز فضل  است  بحر محيط 

   و بر سرگرفت  هــبزد بوس  رخـچ                                     برگرفت  نــاو ز زمي  ر گهُريه 

  ) 195همان ، (                   

  .قاجار  شاه  فتحعلي  مدح. 6 

    كامران  هــش  شاه  ليــفتحع                                           قران  خسرو صاحب  جهان  شاه 

  وجود   ز بودش  جود پذيرفته                                       جود    و به  فضل  به  خسرو آفاق 

  )196همان ، (               



 ١٠

  بـراي   سـخنان   ايـن   نظـم   او بـه   ي و اشاره  استمداد از پير طريقت  ها حاصل سروده  اين  كه  اين  به  و اشاره  كتاب  نظم  در سبب. 7 
  .  است  حقايق  ، بيان سخنان  اين  ي مقصود از همه  كه  و تأكيد بر اين  است  هواداران  راهنمايي

    ام خورده  ونـخ  به  و غوطه  دل  خسته                                 ام آزرده  هــــهم  پير چو ديد اين 

    ويشــخ  وانـــاز خ  مايده  من  داد به                                خويش  را زان  شده  دل  خواند من 

  د ـــآباد ش  نــــم  ويران  ي هــــسين                                د ـآزاد ش  ــــماز بند غ  من  جان 

    بهر هوادار خويش  مـــده  رحــــش                                    رفتار خويش  اگر صورت  گفتم 

  ود ــش  انــــايش  دل  مايـــــراهن                                شود    خويشان  آگاهي  بــــموج 

    است  دل  د گشايــــو بن  دنهــــبن                                   است  دل  فزاي  شوق  ي من قصه 

  ) 199همان ، (            

  

  

  .خود  پير طريقت  او به  شاعر و وابستگي  ي آشفته  و حال  شيفته  دل  احوال  وصف. 8 

شـاعر  . شـود  آغـاز مـي    گانه چهل  هاي ، مقاله است  اشترنامه  از مثنوي  چهارم  حدود يك  كه  مقدماتي  مطالب  از اين  پس   
  آن  ، در پيونـد بـا مطالـب    مقالـه   ي با ذكر شماره  و در آغاز هر بخش  كرده  تقسيم  بخش  چهل  به  از اين  را پس  كتاب  خود مطالب

  .  است  داده  نثر توضيح  چند سطر به  مقاله

  منظـوم   ي اوليـه   بخش:  منثور؛ دوم  بخش:  نخست:  است  شده  تشكيل  بخش  از سه  گانه  چهل  هاي مقاله  از اين  هر كدام   
  همـان   در پيوند با موضـوع   منظوم  حكايتي   بيان:  سوم  و بخش  تاس  آغاز شده» ...  كه  خيز شتربان»  موارد با عبارت  ي در همه  كه

  .  مقاله

  . شود مي  ها اشاره مقاله  عنوان  ي نوشته  كوتاه  بيشتر به  آگاهي  براي   

  بـر آن  دل... از كار شد   تن  كه  خيز شتربان(  گوهر مقصود و آغاز اشترنامه  طلب  به  صادق  عاشق  در رفتن:  اول  ي مقاله   
  ). دلبر عيار شد

  . يار  در فراق  ديده  غم  عاشق  در اضطراب:  دوم  ي مقاله   

  .  در سلوك  از پير آگاه  و تاكيد بر پيروي  مفتون  عاشق  تابي بي  در بيان:  سوم  ي مقاله   

  .  دروغين  و خطر راهنمايان  عاشق  اضطراب  در بيان:  چهارم  ي مقاله   

  .  است  تن  مركب  نگهبان  كه  از نفس  عقل  در شكايت:  نجمپ  ي مقاله   

  .  ابليس  هاي و راهزني  سلوك  ي درباره:  ششم  ي مقاله   



 ١١

  . او از پير و رهبر خود  و التماس  اظهار عجز سالك  ي درباره:  هفتم  ي مقاله   

  .  از هجران  عاشق  در زاري:  هشتم  ي مقاله   

  .  اشتياق  آتش  اشتعال  بياندر :  نهم  ي مقاله   

  .  معشوق  گفتن  و راز دل  گوناگون  ، از مكاشفات معشوق  به  عاشق  گرفتاري  در بيان:  دهم  ي مقاله   

  . جو  فتنه  عشق  خوي  در صفت:  يازدهم  ي مقاله   

  .  حال  شوريده  در عجز و نياز عاشق:  دوازدهم  ي مقاله   

  او جز عجز و نيـاز شايسـته    نيايد و براي  حال  شوريده  كار عاشق  به  و دانش  نصيحت  كه  آن  بياندر :  سيزدهم  ي مقاله   
  . نباشد

  . كمال  به  رسيدن  براي  دردها و مشكلات  تحمل  در بيان:  چهاردهم  ي مقاله   

  .  معشوق  لطف  به  در نياز عاشق:  پانزدهم  ي مقاله   

او بـاز    بـاطن   نوردد، چشـم   را در هم  و تقيدات  بگيرد و تعينات  آتش  عاشق  اگر دل  كه  اين  بياندر :  شانزدهم  ي مقاله   
  . پيغمبر  معراج  شود و وصف مي

  . افتد در او كارگر نمي  لوامه  نفس  هاي شود وسوسه  مستولي  كاملاً بر عاشق  عشق  چون  كه  اين  در بيان:  هفدهم  ي مقاله   

  .  خمار معني  براي  انگوري مي  اثري و در بي   مسكين  عاشق  تابي بي  در بيان:  هجدهم  ي مقاله   

  . بدسگال  با نفس  حال  شوريده  عجز عاشق  در بيان:  نوزدهم  ي مقاله   

  .  كامله  و عقل  لوامه  و نفس  و عقل  در مورد نفس:  بيستم  ي مقاله   

  . قرار بي  انكسار عاشقدر عجز و:  و يكم  بيست  ي مقاله   

  .  تنگدل  عاشق  تابي بي  در بيان:  و دوم  بيست  ي مقاله   

  .  باخته  دل  عاشق  گداختن  در شرح:  و سوم  بيست  ي مقاله   

  .  معشوق  در هجران  عاشق  قراري بي  در شرح:  و چهارم  بيست  ي مقاله   

  .  ساز است اغيار كينه  نونياز بهتر از دلجويي  ز و گداز عاشقسو  كه  آن  در بيان:  و پنجم  بيست  ي مقاله   

  .  باك بي  معشوق  هاي از كرشمه  غمناك  عاشق  زاري  در شرح:  و ششم  بيست  ي مقاله   

  . يار گلعذار  قرار از درد اشتياق بي  عاشق  و زاري  ناله  در شرح:  و هفتم  بيست  ي مقاله   

  . پير  و راهنمايي  عاشق  آشفتگي  در بيان:  و هشتم  بيست  ي مقاله   

  .  عاشق  پر ملال  احوال  خرابي  در شرح:  و نهم  بيست  ي مقاله   



 ١٢

  . پرغرور  معشوق  ناصبور در جدايي  عاشق  حال  در شرح:  ام سي  ي مقاله   

  . جگر سوخته  دلبر، از حال  سر، با رهبر كوي شوريده  عاشق  در شكايت:  و يكم  سي  ي مقاله   

  .  خود نجست  از معشوق  نشان  كه  از آن  پس  چالاك  عاشق   سستي  در شرح:  و دوم  سي  ي مقاله   

  روزي  اقامـت   رحل  سالك  را دارد كه  دهي  حكم  غيب  عالم  شهود در جنب  عالم  كه  اين  در شرح:  و سوم  سي  ي مقاله   
  .برسد  است  سواد اعظم  كه  غيب  شهرستان  چند در او نهد و از او بگذرد و به

  .  عاشق  رفتن  و از دست  عشق  ي غلبه  در بيان:  و چهارم  سي  ي مقاله   

  .  سوخته  دل  عاشق  اشتياق  شدت  در بيان:  و پنجم  سي  ي مقاله   

  . يار خود  ديدن  زار به  عاشق  اشتياق  در بيان:  و ششم  سي  ي مقاله   

  .  حال  آشفته  عاشق  پريشاني  در بيان:  و هفتم  سي  ي مقاله   

  . نيست  را اعتباري  عاشق  ي شكر و شكوه  كه  آن  در بيان:  و هشتم  سي  ي مقاله   

  .صبر بي  عاشق  از دل  عشق  آتش  اشتعال  كيفيت  در بيان:  و نهم  سي  ي مقاله   

  . نشان بي  عشق  ي رالخلافهدا  به  عاشق  رسيدن  در بيان:  چهلم  ي مقاله   

  :شود آغاز مي  گونه اين  اول  ي مقاله  منظوم  بخش   

  د ــر عيار شـــدلب  ر آنــب دل                                   دـاز كار ش  تن  كه  خيز شتربان 

  ...هوشيار  دل  رفت  من  كز كف                                   بار  تـــبر شتر مس  خيز و بنه 

  ...مهار سر بي  تر خيرهــبر ش                                       بار  تــبس  نتوان  دل بي  كه  آه 

    او سر نهم  و از پي  مــده  تن                                    دهم  تن  اين  به  كه  به  همان  ليك 

  )223همان ،(                             

  : دوم  ي آغاز مقاله 

  از ـــو حج  عراق  به  دل  كشدم مي                            باز   خسته  من  كه  ز شتربانـخي 

    ساز كن  اي  زمهــزم  شدم  مست                                نــآغاز ك  حدي  يز و نوايـخ 

    از افكنيـــز حج  مــعراق  سوي                                  يـــفراز افكن  به  تا ز نشيبم 

  ...رود  يـــعراق  ترك  آن  يــاز پ                                رود  ساقي  از پي  عراق  به  دل 

  )224همان ،(

  : سوم  ي آغاز مقاله 



 ١٣

    ربـــع  عراق  به  دل  كشدم يـــم                                  و حلب  ز شام  كه  خيز شتربان 

    و شام  و كركوك  و موصل  در حلب                                  كرد شام  كاو سحري  دلي  شوم 

  ... اروانـــك  آن  به  ناقه  تا رسد اين                                  ساربان  اي  محملم  خيز و بكش 

  )226همان ،( 

    : چهارم  ي آغاز مقاله 

  و شرمسار   منفعل  بسي  گشت                             يار    از روي  دل  كه  خيز شتربان 

    بندگي  از اين  بنده  باد خجل                                  كند زندگي  دوست ز بي  تا چه 

    اي  جگر آغشته  خون  به  ديده                               اي  سرگشته  محمل  خيز و بكش 

    عجم  عراق  سوي  كشم  تـــرخ                               محتشم  اي  عرب  راقــــتا ز ع 

  )227، همان ( 

  : پنجم  ي آغاز مقاله

  ا ــزج  را دل  زده  غم  من  رفت                                     درا   زبانگ  كه  خيز شتربان 

    آمده  گوش  به  سروشيش  هـتا چ                                    آمده  خروش  تر بهاش  خيز كه 

  ...از كردــشد و بند زپا ب  مست                                  آغاز كرد    اشتر طرب  خيز كه 

  ... آزاد گشت  ز غمو   عراق  شد به                                  شاد گشت  ز بند تو و دل  رست 

  )228همان ، (                    

  : ششم  ي آغاز مقاله 

    خواب  هنگام  نه  است  رحيل  وقت                                  د آفتابـدمي  كه  خيز شتربان 

    اي جا مانده  هو ب  است  رفته  قافله                                    اي وا مانده  هـاز هم  تا نگري 

  ...قرار  جاي  نه  است  سيل  ره  كاين                                رهگذار    بار در اين  خيز و منه 

  )210همان ، (                    

    : هفتم  ي آغاز مقاله 

    من  از دست  جرس  بانگ  به  رفت                                    من  تــمس  دل  كه  خيز شتربان 

    سروش  بربود اين  هوشم  خيز كه                                     گوش  به  اينك  آمدم  رحيل  بانگ 



 ١٤

  )211همان ،(                         

  : هشتم  ي آغاز مقاله 

  قرار  يــآمد و شد ب  رحيل  بانگ                                    وگوار ــس  دل  كه  خيز شتربان 

    تــآباد از اوس  كشور اميد من                                     شاد از اوست  دل  سالار كه قافله 

  ... ويشــدار خ  بر در دل  نهم  روي                                      بار خويش  اشتر بنهم  به  گفت 

  )213همان ( 

  :  نهم  ي آغاز مقاله 

    روان  دل  ز پي  اينك  شوم مي                                              ناتوان  من  كه  خيز شتربان 

  ... كنم مي  كرد همان  دلم  هر چه                                كنم مي  جان  به  و پشت  دل  رو به 

  )214همان ( 

  : دهم  ي آغاز مقاله 

    دلبر نامهربان  ويــس  تــرف                                   جان  خسته  دل  كه  خيز شتربان 

  ... من  برد مهار شتر از دست   من                                  سرمست  شد دل  چون  خيز كه 

  )216همان ( 

  : پانزدهم  ي آغاز مقاله 

  شد   از چنگ  آسايشم  نـدام                                   شد   تنگ  دلم  كه  خيز شتربان 

  ... ياد عراق  دهد امروز به  جان                                    كز فراق  دلي  نشود تنگ  چون 

  )223همان ( 

  : بيستم  ي آغاز مقاله 

    وجد اندرآي  و به  شتر بين  رقص                                       دراي  و زبانگ  خيز شتربان 

    وجد آمده  به  كه  ديــــنج  ي ناقه                                       دهمــزنجد آ  پياميش  تا چه 

  )231همان ( 

  : و پنجم  بيست  ي آغاز مقاله 

  فكند   جانان  ر منزلــس  به  تــرخ                                 مستمند    دل  كه  خيز شتربان 



 ١٥

  كرد   چاره بي  دل  اين  خويش  ي چاره                             كرد    شد و بند خرد پاره  مست 

  )238همان ( 

  : ام سي  ي آغاز مقاله 

  جگر   خون  به  تهـــد آغشـباز ش                                پر شرر   دل  كه  خيز شتربان 

  زار   جگر لاله  از خون  شـــدامن                                دار   داغ  شد باز دل  خيز كه 

  )247همان ( 

  : و پنجم  سي  ي آغاز مقاله

    دل  لگدكوب  شد سر شوريده                                دل  ز آشوب  كه  خيز شتربان 

  تر   بيش  آن  كه  گفت  توان  هر چه                              تر  از پيش  شده  عراقش  شوق 

  )256همان ( 

  : چهلم  ي آغاز مقاله 

    حبيب  وصل  ي مژده  دمــده مي                           يبــناشك  دل  كه  خيز شتربان 

    دهــآم  وداع  تـــو مرا وقـــبا ت                          آمده  ماعــــس  اشتر به  خيز كه 

  ... در سماع  وجد آمد و من  به   ناقه                            شعاع  ليلي  ي ز رخساره  تافت 

  پديدار چو رخسار يار   گشت                           ديدار يار   حسرت  ز دل  رفت 

  )263همان ( 

  . است  رسيده  پايان  به  و منظومه  آمده  و عقل  ، عشق چند بند ديگر در پيوند با نفس  چهلم  ي از مقاله  پس   

***  

  ي در مقالـه .  گرفـت   و تـن   ، جسـم  از نفـس   نمـادي   تـوان  موارد مـي   را در بسياري  اشترنامه  در اين  شده  شتر توصيف   
شـتر  بر   كند كه مي  درخواست  ، شاعر از شتربان يادشده  ي در مقاله  است  شده  و آشكار باز نموده  نماد، بسيار روشن  اين  چهاردهم

  . دلدار برساند  را به  او مهار شود و دلداده  هاي بنهد تا سركشي  او بار اضافي

  : است  آمده  چهاردهم  ي منثور مقاله  در بخش   

ميسرنشـود و تـا بـار      كامـل   را بسـط   نرسـند، نفـس    سرحد كمـال   تا به  جسماني  و اسقام  روحاني  آلام  كه  آن  در بيان   
  تعلق  حضيض  تجرد به  ، از اوج اوست  راكب  را كه  آغازد و عقل  سركشي  نرود، بلكه  منزل  او به  نباشد، مركب  او گران  ي مجاهده

  : » چهاردهم  ي مقاله  منظوم  نخست  از بخش  چند بيت  اينك» سازد  طبيعتش  سم ستور هوا و هوس  اندازد و پايمال



 ١٦

    راقــع  نواي  سرا شو به  نغمه                                   عراق  وايـــه  به  خيز شتربان 

  ...گير  را ز وفا دست  اي شده  دل                                 گير   تـــخيز و مهار شتر مس 

    ملمـكجا مح  تا فتد آخر به                                      دلم  فــــداد مهار شتر از ك 

    ستـــافگار ني  دل  اين  باركش                                    بار نيست  گران  كه  اشتر مستي 

    دار نهــاشتر غ  ر آنـــبار ب                                    هـار نـــامروز بر او ب  گر نهي 

  ...جگر  خون  دل  گيرد بهن  سخت                                  سر  خيره  آن  تا ندود هر طرف 

  سو   و بهــــندود س  تا شتر من                                  بر او   رانيـــبار گ  خيز و بنه 

    ام پيشاني  و نه  شكند دست  ني                                      ام آساني  هـــبرد بار ب  تا كه 

  برد   زلـــمن  به  را نيكـــبار م                                    برد   از دل  طاقتش  بار گران 

  را ــــرهاند م  ايام  مـــو از غ                                     اند مرا ـــدار رس در بر دل 

  )222همان ،(

  :كند را آشكارا تأييد مي  شده  نماد گفته  آمده  نخست  بخش  ي در ادامه  كه  حكايتي   

  ي يگانـه   عجز و نيـاز بـر در آن    نمود و پيشاني  مشوش  و قلب  سركش  از نفس  شكايت  با عارفي  كه  سالكي  حكايت«   
  : »فرمود  اشارتش  و مجاهدات  از رياضات  تن  بار مركب  ساري  گران  به  و پير مكمل  كامل  ساز سود، عارف  چاره

  ...مرد فرد  يكي  ، جست بسي  گشت                                    درد   زاهل  يكي  كه  نشنيدي  اين 

    صفا تر دماغ  جام  شد چو از آن                                      پر درد و داغ  ي آزرده  دل  گفت 

    من  حيوان  ي چشمه  درت  خاك                                       من  و جان  تو دل  فداي  به  كاي 

    پروري  دين  نرود از پي مي                                         بد گوهري  از ره  خبيث  نفس 

    نيست  گوهر ناديده  در طلب                                          نيست  پسنديده  اخلاق  مايل 

  ... بود در تعب  جاه  و از طلب                                     نرود روز و شب  شهوت  جز پي 

    ام رسوايي  تا نكشد كار به                                            ام بفرمايي  تو مگر رحم  هم 

    خجل  دل  از تيرگي  شده  كاي                                           دل  خسته  آن  پير بفرمود به 

  تا نتواند گسلاند مهار                                              زير بار  كششب  تا بتواني 

    و وحوش  تو گردد چو سباع  رام                                        دوش  گر به  نهي  بار گرانيش 

    كن  بيش  آن  د سركشيكن  هر چه                                      كن  ريش  از بار گران  وي  پشت 
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  در   ز سر آرد به  بار گرانش                               سر   خيره  آن  روي  كند كج  كه  چون 

    كني  او محو عبادت  عادت                                          كني  را چو زيادت  بار گران 

  كند   مقصد عالي  سوي  به  ره                                      كند    خالي  ز هر وسوسه  سينه 

  برد  ساحل  به  از ورطه  ات كشتي                                        برد   منزل  به  بار تو و خويش 

  )223همان ،(

  عـالم   بـه   مـيلش   اسـت   عقـل   ركـب م  كـه   نفـس   كه  آن  در بيان«: دارد  اشاره  و عقل  نفس  تقابل  نيز به  بيستم  ي در مقاله  
  چون.  است  حقيقت  عالم  و راغب  طريقت  راه  طالب  اوست  راكب  كه  و عقل  است  و ملبوسات  از مأكولات  و ذوقش  محسوسات

تـا  خروشـد،    نجـات   سـاحل   از شـوق   بحـر جوشـان    نوشد و چـون   فراق  ي جگر در لُجه  كوشد وخون  طريقت  راه  در طي  عقل
از   و چـون   نيسـت   گريـزي   و نشـاط   و ذوق  و قـبض   و دهشت  او را از سكر و انبساط  فروشد، البته  خودي خرد و بي  خداوندي
  نگـرد، رو بـه    ، اگر او را غافل است  نفساني  هاي و خواهش  جسماني  لذاّت  سوي  به  ميلش  كه  خود گردد، نفس رود و بي  خويش
ل   پير كامـل   كه  مگر آن. ببرد  اوست زندان  كه  خويش  سرمنزل  را به  رهنورد سرگشته  و آن آورد  زايل  تنعمات از   رخـت   كـه   مكمـ
  ).231همان ( »مقصود رساند  سر منزل  او كند و او را به  ، رهبري رسته  و از خويش  نشسته»  مقعد صدق«و در   بسته  جهان

***  

انـد،   اكبر دانسته  و شهر را نماد عالم  مادي  اصغر و جهان  و روستا را نماد عالم  ده  عرفاني  متون  در برخي  كه  گونه همان   
  :شود مي  ديده  نمادگرايي  نيز همين  حسيني  ي در اشترنامه

  : است  آمده  و سوم  سي  ي مقاله  منظوم  در بخش   

    آمده  گــطتن  به  خسته  دل  عاشق                            دهــدهك  نـــاز اي  كه  خيز شتربان 

    نخاست  دردي  صاحب  دلي  اهل                             نخاست  مردي  دهكده  هرگز از اين 

    هــكور ب  رانـــنظ  كوته  ي دهـدي                               هـــدور ب  ده  ردمــاز م ردميــــم 

    تــنيس  ساغر و پيمانه  وني  بربط                              ستــني  و ميخانه  را ساقي  دهكده 

    دست  ويرانه  ده  خيز و بشو زاين                                تــسـم  رندان  ود منزلــــنب  ده 

    نوش  انهـــمپي  راباتيـــد خــرن                                وشــكند با وح  چه  ويران  در ده 

  را   مشتاق  شهري  دانـــر مـــغي                              را    اقـــرست  مردم  وانـــيار مخ 

    تـــآذر اس  وگهي  تو را آب  گاه                               شهر اندر است  به  جو كه  آن  ياري 

  )253همان ،(

  :شود مي  روشن  منظومه  در اين» و شهر  دهكده»  ي ثانويه  شود، معاني  درنگ  وسوم يس  منثور مقاله  در بخش  چنانچه   
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چنـد در او نهـد و از او     روزي  اقامت  رحل  سالك  دارد كه  دهي  حكم  غيب  عالم  شهود در جنب  عالم  كه  آن  در بيان«   
نهـد و بـار     اقامت  درآيد و رحل  نيز گويندش  عدم  و ملك  عمي  موعال  سواد اعظم  كه  غيب  شهرستان  بگذرد و او را بگذارد و به

  شهد و شير بـا محبـوب    او را چون  انگيزد كه  اي او وسيله  در آويزد، تا عنايت  مشتاق  شهري  گريزد و به  رستاق  گشايد و از مردم
  )253همان ،(.»درآميزد

  در فضـاهاي   طـولاني   هاي وصف  حسيني  هاي آشكار منظومه  هاي يژگياز و  شد يكي  اشاره  از اين  پيش  كه  گونه همان   
»  اشـترنامه «شود و  مي  منظومه  جريان  كندي  موجب  ، همواره حادثه  وكم  نواخت  يك  با زباني  طولاني  توصيفات  اين  است  تكراري

  .  است  بركنار نمانده  ويژگي  نيز از اين

***  

در هـر دو  . نيز وجـود دارد )  مهر وماه(  حسيني دوم  ي در منظومه  كه  است  اي  شيوه  همان  و منظوممنثور   عبارات  تلفيق   
  .  است  شده  پرداخته  متكلف  و گاهي  ، مسجع فني  ها، معمولاً با نثري  سروده  ي ساده  زبان  منثور بر خلاف  ، عبارات منظومه

  كـه   شـيوه   ؛ بـدين  اسـت   شـده   بازنموده  عرفاني  ، در گزارشي ويژه  اي گونه  ، به انهعاشق  اي افسانه»  مهر و ماه»  در مثنوي   
  جـاي   اما در جـاي .  است  كشيده  نظم  كند، به  عرفاني  گيري  ، موضع اشعار داستان  در متن  كه  آن  را بدون  مهر و ماه  شاعر، داستان

.  اسـت   باز نوشـته   نثر فارسي  را به  و سلوك  عشق  عرفاني  ، مفاهيم داستان با موضوع  بار، متناسب  يك  ، هر چند صفحه منظومه  اين
شود،   حذف  منظومه  ي منثور از همه  هاي عبارت  چه  چنان  كه  است  گونه  آن  منظومه  منثور و اشعار  اين  هاي عبارت  پيوند ظاهري

نخواهـد    منظومه  در اين  عرفاني  از تأويل  نشاني  ديگر هيچ  كه  جز آن. آيد  نمي پديد  داستان  در جريان  تغييري  و هيچ  خللي  هيچ
مقاصـد    بيـان   ، بـراي  محسـوس   از تمثيلات  گيري  بهره   دليل  ي درباره  نظم  ، به داستان از پايان  ، پس شاعر تنها در آخر كتاب. ماند
  . است  رانده  سخن  عالي

ا در مثنـوي   اسـت   طريقت  و مشكلات  عرفاني  سير و سلوك  بيان»  مهر و ماه«نيز مانند   امهاشترن  ي منظومه  موضوع      ، امـ
  .  است  عرفاني  سلوك  به  مربوط  موضوعات  مستقيم  ، آشكارا در بيان)و نثر  نظم(،  مطالب  ي همه  اشترنامه

و   بر آيه  افزون  گانه چهل  هاي منثور مقاله  هاي عبارت  بخششاعر در   كه  است  اين»  اشترنامه»  هاي ديگر از ويژگي  يكي   
  جويـد و در مـواردي   نيز اسـتناد مـي  ...) و   ، حافظ ، سعدي ، نظامي مولوي(ديگر   سرايان  از سخن  يا ابياتي  بيت  معمولاً به  حديث
  بيتـي   شـش   با غزلي  پانزدهم  ي منثور مقاله  بخش  نمونه  كند، براي مي  ها استفاده  بخش  ديگر خود نيز در اين  هاي از سروده  اندك

  .  است  يافته  زير پايان  شرح  به)  از منظومه  متفاوت  در وزن(از خود شاعر 

    مشتاقان  تو خوي  خيال  به                                   اقانــــمشت  آرزوي  متـــغ  اي 

    مشتاقان  روي  بر در توست                                  مسجد و دير  پيشواي  تويي  چون 

    مشتاقان  و گوي  نبود گفت                                   ز اوــج  بود كه  ذكر تو ورد من 

    اقانـمشت  بود در سبويـــن                                     مارينتـــــخ  نرگس  جز مي 

    مشتاقان  وضوي  لحظه  لحظه                                    وـت  درگه  اكـــخ  هب  ديده  زآب 

    مشتاقان  و جوي  از جست  فارغ                                    سكينــم  نيــحسي  با وجودت 

  )223همان ، (
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